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 :چكيده

 
ابوعلي سينا قريب پانزده سال از آخرين سالهاي حيات پرتكاپوي خويش را در اصفهان، در دربار                 

 بن رستم دشمنزار سپري كرد وضمن اشتغال به فعاليت هاي علمي در سفر و               علاء الدوله كاكويه محمد   
بو علي سينا فراغت لازم را در اصفهان به دست آورد تا به تأليف و                 . حضر همنشين علاء الدوله بود    

معاشرت و مشاورت شيخ با علاء الدوله تا حدي بوده است           . تدريس نظرات ويافته هاي خويش بپردازد     
بو علي كتاب معروف دانشنامة علائي را در اصفهان به نام           . ا وزير او به شمار آورده اند      كه برخي وي ر   

علاء الدوله به رشتة تحرير درآورد و در آن وصول به همة كامهاي خويش را از ايمني و بزرگي و شكوه     
ء الدوله  شيخ چندسالي قبل از علا    . وكفايت و پرداختن به علم را در ساية حمايت هاي او ذكر مي كند             

ليكن برخي ادعا مي كنند كه ابن سينا در اصفهان           . وفات يافت و محل وفات او را همدان نوشته اند           
 .درگذشت و در همان شهر به خاك سپرده شد

 
 :كليد واژه ها

ابوعلي سينا، علاء الدوله كاكويه، همدان، اصفهان، كاكويان، دانشنامة علائي، شمس الدوله ديلمي،             
 تاج الملك
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ه الحق شيخ الرئيس، ابوعلي حسين بن عبداالله بن سينا پس از تولد در قرية افشنه نزديك بخارا، تحصيلات                    حج

خود را در بخارا آغاز كرد و پس از اقامت چندي در گرگان و تأليف آثار به همدان رفت و سپس قريب پانزده سال از                         

وله كاكويه محمد بن رستم دشمنزار سپري كرد و در          آخرين حيات پر تكاپوي خويش را در اصفهان در دربار علاء الد           

/  ق ٤١٢ق تا   ٣٨٧(م چندي وزارت شمس الدوله ديلمي حاكم همدان          ١٠٢٠ تا   ١٠١٥/ ق٤١١ تا   ٤٠٦فاصله سنوات   

تا . با اين حال در طي اين مدت نيز از تحقيق و تأليف غافل نبود و لحظه اي نياسود                .را برعهده گرفت  ) م١٠٢١م تا   ٩٩٧

 .ورش سپاهيان از ورازت كناره گرفتآنكه با ش

م شورش تركان همدان عليه شمس الدوله ديلمي، موجب گرديد كه تاج الملك كوهي كه                ١٠٢٠/ق٤١١در سال   

دراين سال وزير شمس الدوله بود، از علاء الدوله كاكويي فرمانرواي اصفهان كمك طلبد، بياري علاء الدوله شورش                    

چندي نگذشت كه شمس     . مان فرصت آشنايي شيخ با علاء الدوله دست داد          تركان، سركوب شد، گويا درهمين ز      

الدوله درصدد سركوبي اميرطارم برآمد، ولي در راه بيمار شد و در نيمه راه بازگشت به همدان چشم از جهان                             

الدوله پس از وفات شمس الدوله اميركاكويي از ابن سينا خواست، تا به او ملحق شود، از طرفي چون سماء                     . فروبست

 عطار فرود آمده    ] ابوغالب [،شيخ درمنزل ابوطاهر  ١.جانشين پدرش گرديد، لشكريان وزارت شيخ را خواستار شدند          

 ٢.مختفي شد

بگفته جوزجاني، بوعلي در اين زمان نهاني باب مكاتبه با علاء الدوله را گشود، تاج الملك وزير، او را به اتهام                       

 زنداني كرد، مدت حبس ابن      - واقع در ناحيه فراهان كنوني     -)نردوان(= فردجان اين مكاتبه بازداشت نموده و در قلعه      

را تأليف كرد،   » قولنج« و رساله حي بن يقظان و كتاب      » الهدايه« سينا چهارماه بطول انجاميد ودر خلال اين مدت كتاب        

 ساير نواحي جبال مسلط      م علاء الدوله كاكويه، بار ديگر به همدان لشكر كشيد وبر همدان و               ١٠٢٣/ ق٤١٤در سال   

وي كه درتعقيب تاج الملك،قلعه فردجان را در محاصره گرفته بود، پس از محاصره قلعه شيخ را آزاد نموده  به                       . شد

 تاج الملك دراثناي اين حال، شيخ را به مواعيد          ٤. از بزرگان همدان اقامت گزيد     ٣همدان بازآورد و شيخ در منزل علوي      

 .كه او مخفيانه متوجه اصفهان شدنيك دلگرم مي داشت تا آن

                                                 
 ).٥٦٣/اخبار العلماء والحكما.(  بگفته قفطي وي دو بار به وزارت شمس الدوله رسيده است- ١

 ).بط(حيح احمد خراساني،ص ايضاً مقدمه دانشنامه علايي؛ به تص٧/٤٦٨ ميرخواند؛ روضة الصفا،ج - ٢

اذكائي؛ : ك.ـر.از فرزندان او بعدها جماعتي به اصفهان آمده ، دودمان سادات گلستانه اصفهان  را بنا نهاد                .  وي اميرابوالفضل، حسين از علويان همدان بود       - ٣
 )١٨٤/فرمانروايان گمنام

 .٢/٤٤٦ر، چاپ خيام، ج  ايضاً خواند مير؛ حبيب السي٥٦٤/  ترجمه فارسي٤٢١ قفطي؛ پيشين،- ٤
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 ابن سينا در دربار اصفهان

تاريخ عزيمت بوعلي از همدان به اصفهان و پيوستن او به خدمت علاء الدوله در هيچي از منابع تصريح نشده                      

ل زيرا علاء الدوله در اين سا     .  م اتفاق افتاده است    ١٠٢٣/ ق ٤١٤است لكن از قرائن چنين مستفاد مي شود كه در سال            

 جوزجاني مي گويد مدتي بر اين حال بگذشت و شيخ          ١.بر همدان غلبه كرد وشيخ را از زندان آزاد كرده به همدان برد            

تا آنكه هنگام فرصت، شيخ و برادرش و        . را رغبت رفتن به اصفهان و پيوستن به علاء الدوله در خاطر مذكور مي بود              

 رسيديم، كه بر در اصفهان واقع است و در طول           ٢ا به قريه طيران   ت. من  و دو غلام در ذي صوفيه متوجه اصفهان شديم          

ياران شيخ ونديمان و خواص علاء الدوله به استقبال شيخ آمده و جامه ها و مركب                  « راه سختي بسيار كشيده بوديم      

بابي اقامت داداند و معروف است در خانه عبداالله بن » كون گنبد« آوردند و او را با اعزاز واكرام تمام در محله اي كه  به

 ٣».جميع مايحتاج وي را فراهم كردند

بدين ترتيب شيخ در آخرين سالهاي حيات خود، فراغت اشتغال به تأليف و تدريس نظرات و يافته هاي خويش                  

محبت و ارادتي كه علاء الدوله در       . را در اصفهان بدست آورد و در محضر علاء الدوله كاكويه، احترامي تمام يافت                 

 در همدان به تصنيف آن      - شايد بتوان مشهورترين اثر او ناميد      -او نشان داد، به شيخ مجالي داد تا كتاب شفا را كه           حق  

آغاز كرده بود، به اتمام آورد وبه تصنيف كتابهاي ديگري دست زد، كه ظاهراً كتاب الاشارات وتنبيهات او جزء آخرين                    

 را در صحبت وملازمت علاء الدوله بسر مي برد، قسمتي از اوقات درچهارده سال آخر عمر، كه شيخ غالب آن. آنهاست

او صرف تدريس و تأليف و قسمتي هم صرف مجالست با علما و بزرگان عصر مي شد و دراين مدت چنان حرمت و                       

 .حشمتي در دستگاه پسر كاكويه پيدا كرد، كه حتي در سفرهاي جنگي هم از ملازمين او بود

 تنوع اين عناوين نشان مي دهد      ٤. عنوان ذكر شده است    ٢٤٢ز آثار ابوعلي سينا تهيه شده        در فهرستي كه اخيراً ا    

كه وي نمونه درخشان افرادي است كه در قرون وسطي جامع علوم و معلومات زمان خويش بوده اند با آنكه يكبار در                      

زرگي است كه تقريباً تمام آثارش      يورش سپاهيان عزنوي كتابخانه او در اصفهان بغارت رفت، با اين حال تنها حكيم ب               

باقي مانده است، بو علي به جز فلسفه، حكمت، طب و منطق، رسالاتي در موسيقي، رياضيات، علم لغت ونجوم تأليف                 

نام نهاد، اما اجل فرصت تدوين آن كتاب        » لسان العرب « جوزجاني مي گويد كتابي در علم لغت بنيان نهاد و آن را          . كرد
                                                 

 .٢٨-٣١/ صفا؛ ذبيح االله ؛ جشن نامه ابن سينا- ١

 فرسخي غرب ٨مولف كناب ديار بكريه، قريه اي است درحدود  ،لشگرگاه سابق اعراب بين تميمي و زادگاه مولانا ابوبكر طهراني،           ) طهران، تيران (=  طيران - ٢
خي اصفهان در همان مسير كه امروزه به تيرانچي اشتهار دارد گويا قريه نخستين مورد نظر                    فرس ٣اصفهان در بخش سفلي دشت كرون وديگري در حدود           

 .است، با اين حساب شيخ از طريق گلپايگان و گردنه خوانسار ودشت كرون خود را مخفيانه به اصفهان رسانده است

 .٥٦٥/ قفطي؛ اخبار العلما و الحكما، ترجمه فارسي- ٣

 نامبرده مجموع آثار ابن سينا را        ٨٢/ ايضاً صفا، ذبيح االله؛ تاريخ ادبيات ايران، پيشين        ١٥٣/  در قرون وسطي، ترجمه محمود محمودي       فراي، ريچارد؛ بخارا   - ٤
 .٢٨٥-٧/ك؛ ادوارد براون؛ تاريخ ادبيات ايران، ترجمه فارسي، حواشي مترجم. عنوان مي داند جهت اطلاع كامل ر٢٣٨
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 آنكه بو علي در جريان لشكركشيها و جنگ وگريزهاي پسر كاكويه اصرار در همراهي وي داشت،                     با. را به او نداد   

را در حين سفر علاء الدوله به شاپور خواست، در طول            » نبات وحيوان « چنانكه كتاب . لحظه اي از تأليف غفلت نكرد    

 .را تأليف كرد» نجات« راه نگاشت و درخلال همين سفر جنگي، كتاب

همين زمان، خللي در تقويم پيش آمده بود، به توصيه اميركاكويي، اقدام به اصلاح آن كرد و با هزينه                چون مقارن   

او، شيخ به جمع آوري  آلات رصد پرداخته و جوزجاني را به سرپرستي آن گماشت، لكن به سبب سفرهاي علاء                         

 اما عمده   ١.چندين شهر را تصحيح كرد    الدوله فرصت امر رصد معوق ماند، با اين حال ابوعلي سينا طول جغرافيايي                

 جستجو كرد، آثاري كه موجب گرديد اروپائيان او را به  لقب              » شفا« و  » قانون« اشتهار او را بايد در آثاري چون        

 ٢.بخوانند» فيلسوف وجود« و » جالينوس ثاني«

رخي وي را وزير ابن     معاشرت و مشاورت شيخ با  علاء الدوله كاكويه محمد بن رستم، تا حدي بوده است كه ب                 

قول نه چندان معتبر صاحب چهارمقاله، در باب برنامه روزانه بو علي در اين ايام چنين                   . كاكويه به شمار آورده اند     

. خواجه بو علي اندرين حالت وزير بود و شاهنشاه علاء الدوله محمد بن دشمنزار، بر وي اقبال داشت                      « :است كه 

و كلي شغل برأي و تدبير او بازگذاشته والحق بعد از اسكندر، كه ارسطاطاليس                وجمله ملك در دست او نهاده بود،         

هر روز پيش از    . و در اين حال كه خواجه  بوعلي وزير بود          . وزير او بود هيچ پادشاه چون ابوعلي وزير نداشته بود          

ر دادي، چون   صبحدم برخاستي واز كتاب شفا دو كاغذ تصنيف كردي، چون صبح صادق بدميدي، شاگردان را با                    

(= تابوقت اسفار ) ؟(كيارئيس بهمنيار وابومنصور زيله وعبدالواحد جوزجاني و سليمان دمشقي و من كه باكاليجارم                

، هزار  )مي آمديم( بخوانديمي ودر پي او نماز كرديمي و تا بيرون آمدماني              ) باقيمانده كتاب (= سبقها)روشنايي روز 

 اصحاب عرائض بر در سراي او گرد آمده بودي، خواجه بر نشستي و آن                سوار، از مشاهير ومعارف وارباب حوائج و      

جماعت در خدمت او رفتندي، چون به ديوان رسيدي، سوار دوهزار شده بودي، پس بديوان تا نماز پيشين بماندي و                     

 از  وي پس » مشغول شدي ) خواب نيم روز  (= چون بازگشتي بخوان آمدي، جماعتي با او نان بخوردندي، پس بقيلوله           

مقصود از اين حكايت آن است كه خواجه        « نماز بقيه اوقات را تا نماز عصر، نزد علاءالدوله به رايزني مي پرداخت و               

 ٣.»را هيچ فراغتي نبودي

بو علي دانشمندي پركار، عالمي از تعصب به دور، آزدامنش و متصف به عاليترين صفات انساني بود، وي                        

 ترين عالمي است كه تمدن اسلامي تا عهد حياتش بخود ديده بود وبعد از او هم                  جامع ترين ومنظم ترين و خوش بيان   

                                                 
 .١٥٣/ فراي؛ بخارا در قرون وسطي- ١

 )١٥٣/فراي؛ پيشين( مي خوانند) كه به صورت اسپانيائي نام اوست( Avicenna در كشورهاي اروپايي داراي فرهنگ لاتيتي، وي را آويسينا - ٢

 .١٢٧-٨/ نظامي عروضي سمرقندي؛ چهارمقاله، به تصحيح دكتر محمد معين، مقاله چهارم، حكايت- ٣
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چون علوم عقلي در تمدن اسلامي راه انحطاط پيمود،كسي بالا دست او در آن دانشها نيامد مگر در روشهاي ديگران                      

علوم انساني از    هر چند بحث پيرامون اهميت وي  در تاريخ فلسفه و                 ١.كه اكنون در تفكر اسلامي مطرح نيست        

حوصله اين مقال خارج است، با اين حال نقشي را كه او در دوره اقامتش در اصفهان، در ادب پارسي به جاي گذاشت                     

با آنكه در قرون چهارم و اوايل قرن پنجم هجري نوشتن كتابهاي علمي به زبان فارسي                   . نمي توان مسكوت گذاشت  

ابن سينا از تأليف و تصنيف      .  بايد آماده بيان مقاصد علمي نگرديده بود        دري تازه آغاز شده و هنوز اين زبان چنانكه         

بدين زبان غافل نماند ودر جمع آوري و احياناً ايجاد اصطلاحات علمي وفلسفي بزبان مادري خود پيشرو نويسندگان                   

 ٢.بعدي ايران گرديد

ي نوشت، كه يكي دانشنامة علائي       بخواهش اميرعلاء الدوله كاكويه، بوعلي در اصفهان دو كتاب به زبان فارس             

ابن سينا تنها فرصت نگارش منطق، طبيعيات والهيات         . وديگري رساله اي پزشكي در باب نبض و ضربان آن مي باشد          

. كتاب شفا را يافت و بعد از او شاگردش ابوعبيد جوزجاني قسمت رياضي كتاب شفا را به تلخيص بر آن افزود                          

اين رساله  .  نيز گويا توسط همين ابوعبيد جوزجاني به زبان فارسي صورت گرفت           ترجمه و شرح رساله حي بن يقظان      

از آثار تمثيلي عرفاني شيخ الرئيس بوعلي سيناست، كه داستان آن را شيخ در قلعه فردجان نوشته بود و در آن شرح                         

ره به عقل فعال است كه      مراد از اين حي بن يقظان اشا      . حال پيري از اهل بيت المقدس بنام حي بن يقظان آمده است            

حي بن يقظان، بوصيت پدر به گردش در بلاد مبادرت جسته و يقظان             . صوفي زاهد را در وصول به حق ياوري مي كند        

نخست او را به چشمه اي       . مفتاح همه علوم را به پسر داده بود حي نويسنده كتاب را با خود به سياحت عالم برد                     

كه هركس از آن چشمه مي نوشيد از بيابانهاي        .  اسكندر مي بينيم راهنمايي كرد    عجيب، نظير چشمه حيات كه در داستان      

يعني (اين چشمه در آن سوي ظلمات ودر بياباني روشن ونوراني واقعست            . سخت و كوههاي بلند مي توانست گذشت     

ه طريق رمز   سپس از دو قسمت عالم، عالم ماده و عالم معني، وطي مراحل ووصول به حق ب                ) فلسفه در آنسوي جهل   

ترجمه وشرح فارسي اين كتاب به امر       . سخن رفته واين بحث با بياني شيرين به وصف واجب الوجود ختم شده است             

علاء الدوله كاكويه و در دربار او انجام گرفت و مترجم و شارح آن ظاهراً يكي از شاگردان شيخ وبنا به عقيده بعضي                         

آن كم نيست، لكن مفردات كهن وتركيبات قديم فارسي نيز در آن                اگرچه لغت عربي در       ٣.ابوعبيد جوزجاني است  

م باشد وبه هر حال اين تاريخ       ١٠٣٦/ق٤٢٨فراوان است و چنانكه از مقدمه آن برمي آيد تاريخ تأليف آن بايد پيش از                

 . م يعني تاريخ فوت علاء الدوله كاكويه متأخر باشد١٠٤١/ق٤٣٣نمي تواند از تاريخ 

                                                 
 ٨٦/ين، صفا، ذبيح االله؛پيش١٥٢/ فراي؛ پيشين- ١

 ٨٦/ صفا؛ پيشين- ٢

 ١٥٨/ صفا؛ ذبيح االله،پيشين- ٣
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يي با وجود حجم كم، از اين روي كه حاوي خلاصه حكمت بوعلي در آخر عمر اوست و                     و اما دانشنامة علا   

بوعلي در كتاب دانشنامة علائي چنين       .  از اهميت زيادي برخوردار است      ١.يكي از قديمترين كتب نثر فارسي است       

مبر برگزيده وي   را و درود بر پيغ     . سپاس و ستايش مرخداوند آفريدگار و بخشاينده خرد         « :سخن آغاز كرده است    

فرمان بزرگ از خداوند ما، ملك عادل مويد         .محمد مصطفي صلي االله عليه وآله وسلم و بر اهل بيت و يا ياران وي                 

منصور، عضد الدين علاء الدوله وفخر المله وتاج الائمه، ابوجعفر محمد بن دشمنزيار مولي اميرالمؤمنين كي                          

به من بنده و خادم درگاه وي، كه يافته ام اندر خدمت             . بر افزودن آمد  زندگانيش دراز باد و بخت پيروز و پادشاهيش         

كي بايد مر خادمان    . وي همه كامهاي خويشتن از ايمني و بزرگي و شكوه وكفايت و پرداختن به علم و نزديك داشتن                 

اي حكمت  اين مجلس بزرگ را كتابي تصنيف كنم بپارسي دري، كي اندر وي اصلها  و نكته هاي پنج علم از علمه                       

 »...پيشينگان گرد آورم بغايت مختصر

درباره ابوجعفر علاء الدوله    ) رگ شناسي (= از ستايشي كه شيخ در مقدمه دانشنامه علائي و همچنين دررساله نبضيه           

دارد، پيداست كه دوستي و حمايت او شيخ را بايد از هر حيث آسوده خاطر وبراي ايجاد آثار ارزنده اي كه نام پسر كاكو                         

/ق٤٢٨(با آنكه شيخ چندسالي قبل از علاء الدوله وفات يافت         .  در ضمن برخي از آنها ديرپاي گرديد آماده كرده باشد          هم

اسلامي در اين   -نام علاء الدوله مخصوصاً بوسيله او از فراموشي رهايي يافت و حاصل ميراث فلسفي يوناني                  ) م١٠٣٦

 . به فارسي زبانان و فارسي خوانان عايد گشت]باوندي=  [ المعارف كوچك فلسفي با نام اين امير ديلميةداير

اگر چه در سده هاي چهارم و       : اين حقيقت كه  ابن سينا اثري به فارسي نوشته اين نكته مهم را ثابت مي كند كه                 

. دهم و يازدهم ميلادي شعر ابزار اصلي احياء ادب فارسي است، اما نثر نيز نقش خود را ايفا مي كرد                      / پنجم هجري 

رداني كه به اندازه  اي كه ابن سينا به تمدن اسلامي در منطقه ايراني اين تمدن اثر گذاشت، برتمدن وتاريخ آينده آن اثر                      م

گذاشته باشند، بسيار اندك مي باشند، وي با انتشار دانشنامه به زبان فارسي نخستين كسي است كه درصدد برآمده                       

وه كاملي از شاگردان لايق تربيت كرد كه تعاليم وي را به نيمه دوم سده   فلسفه مشايي را به فارسي بنويسد، همچنين گر       

پنجم هجري انتقال دادند و در ميان بزرگترين شاگردان ابن سينا بايد از جوزجاني نام برد كه برخي از آثار استادش را                       

 ابوالحسن بهمنيار   از ديگر شاگردان ابن سينا يكي       . تكميل كرد وتا پايان حيات بوعلي در خدمت وي بوده است              

و از زرتشتيان آذربايجان بود كه در جبال به او پيوست وصاحب كتاب التحصيل است                ) م١٠٦٥/ق٤٥٨متوفي  ( مرزبان

وديگر ابوعبداالله معصومي كه به عنوان برترين شاگرد پورسينا از احترام زياد برخوردار بود و ابوعلي سينا درباره اش                     

گويند ابوعبداالله به دستور محمود      .  مقامي است كه ارسطو را در نزد افلاطون بود           گفته بود كه وي در نز دمن بدان        

                                                 
 . ايضاً رساله معراجيه را بخواهش يكي از  دوستان به فارسي نوشت و در آن اثبات كرد كه معراج روحاني است نه جسماني- ١
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و بالاخره ابن زيله كه بر باطني ترين آثار و رسالات استاد تقريظهايي نوشته است                . غزنوي در ري به دار آويخته شد       

ا بوده اند بدينسان شيخ از طريق       مرداني نظير خيام ولوكري از طريق دانشمندان فوق الذكر شاگردان نسل دوم ابن سين              

 ١.آثار و شاگردانش تفوق و سلطه اي ديرپا در حيات فكري ايران واسلام باقي گذاشت

. با آنكه بوعلي دراصفهان عمده تكاپويش در تأليف و تربيت نسلي متفكر و حشر ونشر با آنان سپري شد                         

امه مردم محل تدريس اين فيلسوف شهير عصر         شخصيت علمي او چنان بر تختگاه كاكويان سايه افكند كه هنوز ع             

را به نام او علي سينا          ) كوي در دشت امروزي     (= كاكويي، يعني قبه و مدرسه وي در بابلدشت اصفهان               

طولاني ترين دوره آرامش نسبي زندگي ناآرام ابن سينا، غير از آشفتگيها و نگرانيهايي كه گهگاه وي را دل                    ٢.مي خوانند

يي بود كه او در اصفهان در دربار علاء الدوله گذراند اما حتي رشته  اين آرامش كوتاه نيز، با                      مشغول مي داشت سالها  

بوعلي در مواجهه  علاء الدوله كاكويه و تاش           . حمله مسعود پسر محمود غزنوي به اصفهان ناگهان از هم گسست            

رصحبت علاء الدوله بسوي ايذج     فراش ملتزم ركاب وي بود و به قولنج شديدي مبتلا گرديد و حركت سريعي كه د                 

بوعلي كه بيشتر به كيفيت     ٣.لكن معالجات نتيجه نداد   . شيخ را صرعي كه احياناً ناشي از قولنج بود عارض شد            . نمود

عمر مي انديشيد تا كميت آن، و نيروهايش را بسيار آزادانه و مسرفانه خرج كرده بود ، شمع حياتش را به مراتب                           

 با نيروي جسماني خارق العاده او انتظار مي رفت سوزاند، ودرسن پنجاه و هفت سالگي                    سريعتر از آنكه از مردي     

 ٤:وگويند خود در باب عظمت و حقارتش اينگونه سرود كه) م١٠٣٦/ق٤٢٨.(درشهر همدان چشم از جهان فروبست

 كردم همه مشكلات گيتي را حل

 هر بند گشاده شد مگر بند اجل
 

 لاز قـعر گـل سيـاه تا اوج زحـ

 بيرون جستم زقيد هر مكرو حيل
 

 
شگفتا پاره اي از منابع مكتوب و خاورشناسان غربي كه از انقراض سلاله هاي شمال شرق ايران وشكوه                       

ايامشان با حسرت ياد مي كنند، از سقوط دودمانهاي ايراني بخش باختري ايران چون ديالمه ري و كاكويان اصفهان كه                    
اين نگرش شايد تا اندازه اي باز تاب آن         . ثال بوعلي سينا بود، كمتر ابراز تأسف كرده اند         دربارشان پناهگاه نوابغي ام   

دسته از منابع معاصرين آنهاست كه نسبت به دودمانهايي چون كاكويان كه خاستگاهشان در ميان توده مردم بوده و يا                      
 ٥.سخن مي گويندصبغه اي از تشيع داشتند، دشمني ورزيده و از سقوطشان بگونه اي شادمانه 

 

                                                 
 .٣٧٧-٨/ زرين كوب؛پيشين- ١

 .٤٧/، ايضا هنرفر؛ گنجينه آثار تاريخي اصفهان، انتشارات ثقفي، چاپ دوم٨٤/م هنرفر، لطف اله، اصفهان، تهران،شركت سهامي كتابهاي جيبي، چاپ دو- ٢

 .٥٧٠/ دانشنامه علايي، به تصحيح احمد خراساني، مقدمه ايضا قفظي، پيشين- ٣

 .٨٤/ك ؛ دكتر ذيبح االله صفا؛پيشين.ر. در باب اشعار منسوب به ابن سينا- ٤
د شك ندارد اباجعفر كاكويه مرد فاسدالاعتقادي بود و از اين روي ابن سينا اقدام به تصانيف خود در الحاد و رد                       كه مي گوي  ٩/٤٥٦ابن اثير؛ج :  نگاه كنيد به   - ٥

 .بر شرايع در بلده او كرد
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 :منابع و مأخذ

  منابع فارسي-الف

 .ق١٣٨٦، ١٠، ٩، ٨ ابن اثير، عزالدين علي بن محمد؛ الكامل في التاريخ، طبع بيروت،ج-١ 

، ١٥,١٦ ابن اثير، عزالدين علي بن محمد؛ تاريخ كامل ايران واسلام ، ترجمه علي هاشمي حائري، جلد                        -٢

 .ش١٣٥١ب ايران، تهران،شركت سهامي چاپ وانتشارات كت

 ابن سينا، ابوعلي حسين بن عبداالله؛ دانشنامه علائي، به تصحيح وتعليق احمد خراساني، طهران، كتابخانه                    -٣

 .١٣٦٠فارابي، 

 باسورث،كليموند، ادموند؛ سلسله هاي اسلامي، ترجمه فريدون بدره اي، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات              -٤

 .١٣٧١فرهنگي، 

 .١٣٥٦، ترجمه وتحشيه و تعليق علي پاشاصالح،تهران، اميركبير، ٢؛ تاريخ  ادبي ايران، جبراون، ادوارد-٥

 خواند مير، غياث الدين همام الدين؛ حبيب السير با مقدمه جلال همائي، زيرنظر محمد دبير سياقي، تهران،                    -٦

 .١٣٦٣خيام، 

 .١٣٦٤، تهران، اميركبير، ٢ زرين كوب، عبدالحسين؛ تاريخ مردم ايران،ج-٧

 .١٣٣١ صفا، ذيبح االله، جشن نامه ابن سينا، تهران، انجمن آثار ملي، -٨

 .١٣٤٨ فراي، ريچارد؛ بخارا در قرون وسطي، ترجمه محمود محمودي،تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، -٩

نشگاه بكوشش بهين دارايي، انتشارات دا     ) ترجمه( قفطي، جمال الدين ابوالحسن؛ تاريخ العلماء والحكما         -١٠

 .١٣٤٧تهران، 

 .١٣٥١، با مقدمه جواد مشكور؛ تهران، خيام، روضة الصفاميرخواند، محمد بن خاوند شاه؛ -١١

 نظامي عروضي، سمرقندي؛ چهارمقاله، با حواشي و تعليقات علامه قزويني، به اهتمام دكتر محمد معين،                   -١٢

 .١٣٤٨تهران، ابن سينا، 

 .١٣٥٠اريخي اصفهان، اصفهان، انتشارات ثقفي،چاپ دوم،  هنرفر، لطف االله؛ گنجينه آثار ت-١٣
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